
امیرمنصور رحیمیان|  آفتاب كاشان، از جنس آفتاب 
واحه هاى كويرى است. سرت را گرم و دلت را خنك 
مى كند. برق زلالش چشمت را روشن مى كند و بوى 
رياحين و درختانش، هوش وحواست را مى برد؛ 
مخصوصا اگر در سايه  درختى بنشينى و نسيمى 
نرم نرمك هم بوزد. آن وقت مى شود پا در آب خنك 
نهرى كه مى گذرد، بگذارى و به صداى افتادن 
سيب ها در آب و آواز مرغكان سرخوش، گوش 
كنى. «سهراب» هم لابد در چنين حال وهوايى 
بوده كه شاعر شده، نقاشى ياد گرفته و عاشق شده 
است. اين داستان اين قدر پررنگ ولعاب است كه 
تا ابد هرجا شاعرى باشد كه نقاشى كند، من را ياد 
سهراب مى اندازد. براى من، او بود كه نقاشى را به 
شعر چسباند و ادبيات را مثل رنگ روى بوم ريخت. 
نمايشگاه «واج نگار » سمانه سنگچولى هم از آن رقم 
نمايشگاه هاست كه بوى زلال آفتاب مى دهد و نسيم 
خنكى در اطرافش مى چرخد. از آن هاست كه در هر 
قابش به جاى نقاشى، يك شعر است و رنگ هاى 
ذهن شاعر بى هيچ مانعى، روى بوم ريخته است. 
ناخودآگاه دوست دارى براى تماشا وقت بگذارى 
و وقتى بيرون آمدى، دلت و جيب هايت پر از شعر، 

رنگ و كلمه باشد.
كار سمانه سنگچولى بسيار پسنديده بود كه هر 
قابى براى خودش شعرى داشت؛ شعرى كه مال 

خود نقاش بود. همان كلمات، پرينت و بر تارك هر 
تابلويى چسبيده بود. ناگفته نماند كه محيط خوب و 
صميمى و قدمت دار فرهنگ سراى بهشت هم كمك 
كرده بود تا آثار جان بگيرند؛ البته اشكالاتى در 
نحوه نمايش هم بود كه مى خواهم به آن ها  بپردازم.  
هرچند از آثار، شعرها و محيط نمايشگاه در سطور 
بالا تعريف كردم، از نگاه يك منتقد كه به قضيه 
نگاه مى كنم، چند عيب اساسى در كارها و نحوه 
نمايش آثار مى بينم.  موسيقى و به طور خاص شعر 
و كلمات، منبع الهام اصلى نقاشان و اهالى خطوط 
است. در تصويرسازى، نقاشى و مجسمه سازى اگر 
از شعرى به صورت خاص الهام گرفته شده باشد، 
لازم است كه از آن شعر ردپايى در اثر باقى بماند 
ولى انگار، هنرمند اين نكته را فراموش كرده است و 
فرم ها و رنگ ها در ذهنش تكرار شده اند، آن قدر كه 
دربين كارها، لااقل هفت يا هشت اثر با فرم يكسان و 
رنگ هاى متفاوت يا حتى با رنگ هاى يكسان تكرار 
شده اند. تعدد آثار در نمايشگاه با اينكه خوب است، 
اين نقص را به كارها داده است كه توالى و تكرارش 
دركنار يكديگر ديده شود. شعرها مسلما مربوط به 
يك دوره چندين ماهه يا چندين ساله هستند و 
بيشتر آثار مربوط به دوره اى بسيار كوتاه ترند. در 
اين فاصله يعنى لحظاتى كه شعرها در روح شاعر 
زاييده مى شده اند، تصويرى در ذهن براى آن ها 

وجود نداشته و شاعر بعدا تصميم گرفته است كه 
به آن شعرها، شكل مجسم بدهد. همين مجبور 
كردن خود به نقش كردن تمام شعرها و نوشته ها 
در وقت محدود، باعث  شده است فرم هايى كه در 
ضمير ناخودآگاهش هست، تمام شود و به تكرار 
برسد؛ فرم هايى كه اولين خاصيتشان، انتزاعى و 
آزاد بودنشان است. در اينكه هنرمند هيچ قصدى 
براى تكرار، شبيه سازى و توالى آثار نداشته است، 
شكى نيست؛ چون از روحش همان ها روييده و 
بيرون آمده است. به نظر من، شعر  براى خودش 
شخصيت دارد. بعضى شعرها غمگين اند و بعضى 
شاد. بعضى در مه گم شده اند و برخى زير تيغ 
آفتاب، و هركدام جايى زاييده شده اند. ايراد اصلى 
نمايشگاه، به اصرار هنرمند به چسباندن فرم و 
تركيب بندى يك اثر، به چندين شعر است. درمورد 
نحوه نمايش آثار هم بايد به عرض برسانم درست 
است كه به ديوارهاى نگارخانه ميخ نمى چسبد، ولى 
مى شد سه پايه ها را كمى بالاتر قرار داد تا آثار بهتر 
ديده شود بعد همه اين ها مى شود از آثار انتزاعى و 
شعرهاى سمانه سنگچولى كه تحت تاثير سهراب، 
اخوان ثالث، مولانا و فرخى يزدى است، لذت بيشترى 
برد. اين نمايشگاه تا دوم اسفند در نگارخانه 
فرهنگ سراى بهشت، واقع در ابتداى بولوار مدرس،

 داير است.

بیرون آمدن با جیب های پر از شعر، کلمه و رنگ
نگاهی به نمایشگاه «واج نگار »سمانه سنگچولی، در فرهنگ سرای بهشت
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سـیدجواد اشـکذری|     علـى آزادنيـا در 
تئاتـر صدوهفت سـاله مشـهد به خاطر 
تاسـيس گـروه تئاتـر «كارگـر»  و 
درخشـش و حضـور موثـر در دوره هاى 
مختلـف جشـنواره فجـر، از اهميـت 
فراوان و جايـگاه برجسـته اى برخوردار 
اسـت. او بـا فـوت هنرمنـدان بـزرگ 
كمدينى چون  ماشـاءا... وحيدى، اصغر 
قفقازى و ماشـاء ا... اسـدى نژاد به سمت 
نمايش هـاى شـادى آور مـى رود و بـه 
احيـاى تئاتـر تخت حوضـى در مشـهد 
مى پـردازد. ايـن هنرمند پيش كسـوت 
شصت وچهارسـاله تئاتـر مشـهد، بـه 
تازگى درنمايـش تخت حوضى«مبارك 
در دربـار سلطان سـليمان»،كه  در 
زيبـا  هنرهـاى  هنرسـتان  سـالن 
مى كـرد؛ بـازى  مى شـد  اجـرا 
بـه ايـن بهانـه، در اين نوشـتار بـه چند 
فعاليت و اثر درخشـان على آزادنيا نگاه 

انداخته ايـم.

  و نمایشـی  ۱۵۰اثـر  در  هنرنمایـی 
ی یـر تصو

آزادنيـا محصول نسـل طلايـى دهه50 
اسـت كـه در ايـن دهـه از آموخته هاى 
بزرگانـى چـون داريوش ارجمنـد، ايرج 
ظهيـرى، محمدعلـى لطفـى، منصـور 
همايونـى، محمود رفايـى و رضا صابرى 
بسـيار بهـره  مى بـرد امـا شـكوفايى او 
بـه دهـه60 و بعـد از انقـلاب اسـلامى 
و اسـتخدامش در اداره كل فرهنـگ و 
ارشاد اسلامى خراسـان به عنوان بازيگر 
برمى گـردد. در كارنامـه كارى ايـن 
هنرمنـد حـدود 113نمايـش به عنوان 
بازيگـر، نويسـنده و كارگـردان و نيـز 
30اثـر تلويزيونى و سـه كار سـينمايى 
ديـده مى شـود. از آثـار مطـرح او 
مى تـوان به «خانـات»، «شـقايق دره»، 
«حديـث رفتـن»، «درى كـه كوبـه 
ندارد»، «نقـل تلخ»، «سنجاقك هــا»، 
«رنگ ونيرنگ هــا»، «منش پهلوانى»، 
«به سوى خورشـيد»، «حسـنى نگو يه 
دسـته گل»، «وداع با اسـلحه»، «سـياه 
مايـل بـه آبـى» و «مسـافرى از هنـد» 

اشـاره كـرد.

 از کارگران هنرمند تا هنرمندان کارگر
علـى آزادنيـا باتوجه بـه فعاليت هـاى 
بـرادر بزرگـش در عرصـه نمايش هـاى 
تخت حوضـى و كمـدى، بـه بازيگـرى 
علاقه منـد شـد و پـس از بـازى در چند 
نمايش روحوضى، براى آموختن علمى 
تئاتـر بـه مركـز آمـوزش تئاتر مشـهد 
رفت و زير نظـر محمدعلى لطفى مقدم، 
آموزش ديد و از آن زمان تصميم گرفت 
بعـد از سـال ها اجـراى نمايـش  محلى، 
آثـارش را جدى تـر و علمى تـر زيـر نظر 
اين مركـز ادامه بدهد. او در سـال1354 
كـه كارگـر سـاختمانى بـود، گـروه 
«كارگـر» را پايه گذارى كـرد و به همراه 
چنـد نفـر از دوسـتان هنرمنـدش 
ماننـد زنده يـاد محمـد رخـى و حسـن 
شيبانى(قالى باف)، تقى  هـاجرى(راننده 
اميرى(راننـده  علـى  اتوبـوس)، 
بربر(چوب بـُر)،  محمـد  تاكسـى)، 
علـى ابراهيمى(محصـل) و غلامرضـا 
نيكبخت(كارگـر كارخانـه) گردهـم 
آمدند و گروه تئاتر «كارگر»  را تشـكيل 
دادند. اين گـروه  بـا بيش از چهـار دهه 
قدمت هنوز به سرپرسـتى علـى آزادنيا 
و همراهـى هنرمندان شناخته شـده اى 
چون خسـرو نايبى فرد، علـى جوانمرد، 
اصغـر لشـكرى، على رضا سـوزنچى، 
محسـن كريمـى، محمـد تقى نـژاد، 
على ميــــرزايى،  عبـــاس نكويى، 
محرم نجف زاده و... برپاسـت و مشـغول 

فعاليـت اسـت.

  اولیـن افتخارآفریـن تئاتـر مشـهد در
جشـنواره فجـر

مـرد پيش كسـوت ايـن روزهـاى تئاتر 
مشـهد، در بيست وچهارسـالگى بـراى 
بـازى در تئاتـر «خانات»، توانسـت نظر 
داوران اولين جشـنواره تئاتر فجـر را به 
خـود جلـب كنـد. او در سـال61- كه از 
آن بـه عنـوان دوران ركـورد و رخـوت 
تئاتـر مشـهد يـاد مى شـود- توانسـت 
جايزه بازيگرى دوم مـرد را براى بازى در 
تئاتـر «خانات» به دسـت آورد تـا اولين 
بازيگرى باشـد كـه در اين رويـداد ملى 

درخشـيده است.
آزادنيـا از اولين حضورش در جشـنواره 
فجـر مى گويـد: «اولين سـالى بـود كه 
در معتبرترين جشـنواره كشـور حاضر 
مى شـدم و اصـلا نمى دانسـتم جايـزه 

يعنـى چـه؛ چـون مرحـوم سـعيدى 
نقـش اول بـود و مـن نقش دوم. كسـى 
فكـرش را نمى كـرد مـن جايـزه بگيرم 
ولى خـودم به شـوخى مى گفتـم جايزه 
مال من اسـت. در «خانـات» چند نقش 
متفـاوت را بـازى كـردم ولـى جايـزه را 
به خاطـر شـخصيت بقـال محـل كـه 

نامـش «دكان دار» بـود، گرفتـم.»
او بر اين باور است اگر درست داورى 
مى شد، جايزه اول را مى گرفت: «روز 
اختتاميه پشت بلندگو اعلام كردند على 
آزادنيا بهترين بازيگر اين دوره انتخاب 
شده است ولى روى سن كه رفتم، به من 
جايزه دوم را دادند و بازيگرى از گرگان، 

جايزه اول را گرفت.»

 درخشش بعد از ۵سال
درخشـش علـى آزادنيـا در جشـنواره 
تئاتـر فجـر پايـان نيافـت و پنـج سـال 
بعـد در سـال66 و اين بـار در يـك تئاتر 
كـودك، تكـرار شـد او توانسـت ديپلـم 
افتخـار بازيگـرى مـرد را براى بـازى در 
نمايـش «حسـنى نگو يـه دسـته گل» 
به كارگردانـى خسـرو نايبى فـرد در 
ششـمين جشـنواره ملـى تئاتـر فجـر 
دريافت كنـد. آزادنيا به همـراه بازيگران 
مطرحى چـون اصغر لشـكرى، عليرضا 
سـوزنچى، اميـر محاسـبتى، محمـد 
الهـى، يـدا... دشـتى و احمـد مينايـى، 
داستان پسـربچه كثيفى به نام حسنى 
را روايـت مى كـرد كـه هيچ كـس بـا او 
بـازى نمى كنـد تـا آخـر كـه مى فهمد 
هيچ كـس او را نمى خواهـد و مجبـور 
مى شـود برود حمام و پسـر خوبى شود.

از  دسـته گل»  يـه  نگـو  «حسـنى 
سـال1361 تاكنون بيـش از 3هـزار بار 
اجرا شـده اسـت كه از اجراهاى عمومى 
اين نمايش، مى توان بـه اجراهاى آن در 
موزه هنرهـاى معاصر پـارك لاله تهران 

اشـاره كرد.

  نقـل تلـخ»؛ تنهـا نماینـده تئاتـر»
مشـهد

تئاتر «نقل تلخ» يكى از آثار نمايشى 
جريان ساز بعد از انقلاب است. اين اثر بر 
بسترى از آيين هاى جاى  گرفته در خاطر 
و ذهن على آزادنيا، نويسنده و كارگردان 
اثر، زاده شد و در مسير پرفرازونشيى 
بر صحنه سالن اصلى تئاتر شهر تهران 
در هشتمين جشنواره تئاتر فجر، جان 
گرفت و نام تئاتر مشهد را به عنوان تنها 
نماينده اين شهر، در سال68 در تئاتر 
كشور بر سر زبان ها آورد. «نقل تلخ» با 
ياران هميشگى گروه تئاتر «كارگر»  مانند 
عليرضا سوزنچى، خسرو نايبى فرد، اصغر 
لشكرى، حسين مقدم، امير محاسبتى، 
محمد الهى، محمد رخى، محسن كريمى 
و على جوانمرد، علاوه بر جشنواره هشتم 
در سالن هلال احمر مشهد، در اسفند 
همان سال و نيز در جشنواره منطقه اى 

گرگان روى صحنه رفت.
آزادنيـا درباره داسـتان ايـن نمايش كه 
دربـاره مهاجرت روسـتاييان به شـهر و 
مشكلاتشـان بـود، مى گويـد: مهاجرت 
روسـتاييان در زمـان خـودش خيلـى 
مطـرح بـود. فكـر مى كردنـد در شـهر 
خبـرى اسـت. «نقـل تلـخ» به دليـل 
داشـتن همين مضمـون، مطرح شـد و 
توانست تاثير بسـيار خوبى بر مخاطبان 
و مسـئولان وقت تئاتر كشـور بگـذارد.

هنرمنـد پيش كسـوت در يادداشـتى 
كتـاب  وقايع نـگارى  بخـش  در 
بيسـت وهفتمين جشـنواره اسـتانى 
خراسـان رضـوى دربـاره «نقـل تلـخ» 
نوشـت: «خاطـرات ايـن اثـر هنـوز هم 

در لابـه لاى چنـد دهـه از گـذر عمـر، 
زنـده و جـان  دارنـد. از شـب هاى 
تيمچه هاى نيشابور و مسـافران خسته 
و شـب زنده دار آن كـه در گوشـه وكنار 
بـا يكديگـر راز دل مى گفتنـد و غبـار 
راه و دل مى زدودنـد. از گرمخانـه 
حاج حكيم مشـهد كـه در مسـير منزل 
مسـكونى پـدرم در نوغـان تـا حجـره 
قالى فروشـى اش در طبرسى قرار داشت 
و همچـون ده هـا گرمخانـه ديگـر، پناه 

امـن بى خانمان هـا بـود.»

  شـقایق دره»؛ حـرف اول و آخـر»
نهـم جشـنواره 

يك سال بعد يعنى در سال69، نهمين 
جشنواره ملى تئاتر فجر با هشت تئاتر 
برگزار شد و بازهم نماينده تئاتر مشهد، 
تئاترى به نويسندگى و كارگردانى على 
آزادنيا بود كه با گروه منسجم تئاتر 
«كارگر» ، «شقايق دره» را روى صحنه 

برد.  
اين نمايش در دومين جشنواره استانى 
تئاتر خراسـان برگزيده شـد و به مرحله 
منطقـه اى راه يافـت. در ايـن مرحلـه 
در مهـر1369 و در تبريـز برگـزار شـد، 
توانسـت عناويـن برترى چـون بهترين 
بازيگر زن(سپيده پرور)، بهترين بازيگر 
دوم مرد(اصغـر لشـكرى) و بهتريـن 
نويسـنده و كارگردان(علـى آزادنيـا) را 
از آن خود كند. «شـقايق دره» كه كارى 
از مركـز آموزش تئاتـر اداره كل فرهنگ 
و ارشـاد خراسـان بود، پس از حضور در 
بخش جشـنواره جشـنواره هاى نهمين 
جشـنواره ملـى تئاتـر فجـر، عنـوان 
نمايش برگزيـده كانون ملـى منتقدان 
تئاتـر را به دسـت آورد. همچنيـن ايـن 
نمايش رتبه اول جشـنواره تئاتر عشاير 
در ياسـوج را از آن خـود كرد. «شـقايق 
دره» دوبار به صـورت جداگانـه از طرف 
تلويزيـون اسـتانى و سراسـرى، ضبط و 
پخش شد و در آن سـال هم جزو 10كار 

برتر صداوسـيما انتخاب شـد.
«شـقايق دره» وامدار قصه هاى فولكلور 
منطقه خراسان اسـت كه سينه به سينه 
نقل شـده اسـت.  آزادنيا دليـل انتخاب 
چنيـن موضوعـى را ايـن گونـه بيـان 
مى كنـد: «پدرم از عشـاير نيشـابور بود. 
او برايم قصـه اى تعريف كـرد كه خيلى 
از فضاى عشـايرى خوشم آمد و تصميم 
گرفتم نمايشـنامه اى با مضمون زندگى 

عشـاير ايران بنويسم.»
هنرمنـد پيش كسـوت تئاتـر مشـهد 
درباره موفقيت «شقايق دره» مى گويد: 
«پرداختن بـه قصه اى بومـى و ملموس 
براى مـردم نيـز جـزو عوامـل موفقيت 
ايـن نمايـش اسـت. تلفيـق درام، 
موسـيقى و حركت در اين نمايش، آن را 
براى مخاطب جذاب كرده بـود.  اجراى 
«شـقايق دره» در جشـنواره تئاتر فجر، 
بازتـاب گسـترده اى در رسـانه هاى آن 

زمان داشـت.»

علـى آزادنيـا، عاشـق تئاتـر اسـت. او و 
دوسـتانش در گـروه تئاتـر «كارگـر» ، 
تنهـا بازمانده هـاى تئاتـر سـنتى و 
تخت حوضـى و نيـز سـياه بازى مشـهد 
هسـتند كه بايـد قدرشـان را دانسـت و 
كمكشـان كرد تا در مسـير احيـاى اين 
هنـر، گام هايشـان را اسـتوارتر بردارند. 
نبايـد در هنرنمايـى اين پيش كسـوت 
و هنرمنـدان باسـابقه تئاتـر شـهرمان، 
فاصله يا سـكته اى ايجـاد شـود. آزادنيا، 
مـرد مهربـان تئاتـر شـهرمان، دلـش 
همـواره بـا صحنـه بـوده اسـت و بايـد 
همـواره بـر روى صحنـه تئاتر باشـد تا 

حالـش هميشـه خـوب بماند.

تماشاخانه

سرو آزاد
صحنه اجرا
نقلی تلخ و شیرین از 
علی آزادنیا،  واهمیت جایگاه 
او در تئاتر مشهد

داستان جهان

رادمنش|  هنگامى كه آقاى نيلسون، از اشخاص 
سرشناس اقتصادى لندن، پنجره اتاق رخت كنش 
را در منطقه كمپدن هيل گشود، طعم خاصى از 
شيرينى را ته گلويش و نوعى تهى بودگى را، دقيقا زير 
دنده پنجم خود احساس كرد. در حال بستن پنجره، 
نگاهش به درخت كوچكى وسط باغ  افتاد، كه شكوفه 
15دوانده بود. عقربه دماسنج اتاق روى 15دوانده بود. عقربه دماسنج اتاق روى 15 ايستاده بود. 
با خود فكر كرد: «چه صبح دل انگيزى، بالأخره بهار 

از راه رسيد!»
در انديشه بهاى سهام خود در شركت تينتو، آينه اى 
دستى، با بدنه اى از عاج فيل را برداشت و در چهره   خود 
دقيق شد. گونه هاى استخوانىِ خوش آب و رنگ ، سبيل 
قهوه اى  ِ شسته رفته، چشمانِ به وضوح خاكسترى و 
گرد و گشوده  اش ظاهرى تندرست به او بخشيده بود. 
با پوشيدن كت فرِاك مشكى اش، از پله ها پايين رفت.

در اتاق ناهارخورى، روزنامه  اش روى ميزِ كنارِ ديوار 
بود. آقاى نيلسون هنوز روزنامه را به  دست  نگرفته  
بود كه دوباره آن احساس غريب به سراغش آمد. 
كمابيش نگران، به سمت درِ بلندبالاى فرانسوى اش 
رفت و از پلكان آهنى  پرنقش ونگار و مارپيچ خود، به 
8هواى تازه قدم گذاشت. ساعت فاخته اىِ روى ديوار  8هواى تازه قدم گذاشت. ساعت فاخته اىِ روى ديوار  8

مرتبه نواخت.
با خود انديشيد: «نيم  ساعت به صبحانه؛ مى توانم 

درحالى كه روزنامه  را دودستى پشت سر گرفته بود، 
در مسير دايره اى شكل سريع تر گام برداشت. به ندرت 
2پيش  مى آمد كه مسير را 2پيش  مى آمد كه مسير را 2 بار طى كند. اين را وقتى 
فهميد كه آن احساس غريب، به جاى آنكه در هواى 
تازه از بين رفته  باشد، تشديد شده بود. چند نفس 
عميق كشيد، توصيه اى كه از پزشك همسرش شنيده 
بود. اما نفس ها نيز به جاى آنكه احساس را تسكين 
بدهند، آن را تقويت كردند -گويى مايعى شيرين، 
به انضمام دردى خفيف، درست بالاى قلبش، درون 
او جريان پيدا كرده باشد. با مرور آنچه شب گذشته 
خورده بود، هيچ  غذاى غيرمعمولى را به خاطر نياورد و 
به اين فكر افتاد كه احتمالا از بويى نامطبوع به اين روز 
افتاده است. اما جز رايحه ليمومانند اندكى، كه اتفاقا 
بيشتر خوشايند به نظر مى آمد، چيزى به مشامش 
نرسيد، رايحه اى كه آشكارا از سوى درخت شكوفه زده، 
زير آفتاب صبح گاهى برمى خاست. داشت گردشش را 
از سر مى گرفت كه چكاوكى، در همان حوالى، بانگ 
برداشت. آقاى نيلسون سرى چرخاند و در فاصله  اى 
 متر، درخت كوچكى را ديد كه در 
دل شاخ و برگ هاى آن، پرنده آرام گرفته بود. ايستاد 
و كنجكاوانه به درخت خيره شد. آن را از زمانى كه از 
پنجره ديده بود، به خاطر داشت. درخت از شكوفه هايى 
جوان پوشيده شده بود، صورتى و سفيد، و برگ هاى 
كوچك درخشانى كه لبه هايى توأمان گرد و برّنده 
داشتند، و بر تمامى اين شكوفه ها و برگ ها 
آفتاب پرتو افكنده بود. آقاى نيلسون لبخند زد. 
درخت كوچك به  طرز شگفت آورى سرزنده و 
زيبا بود! و به جاى آنكه از كنار درخت عبور 

كند، ايستاده بود و به آن لبخند مى زد.
با خود انديشيد: «صبح به اين زيبايى! 
و من تنها كسى هستم كه در اين 
حوالى قصد بيرون آمدن كرده!» اما 

هنوز داشت اين فكر را از سر مى گذراند كه متوجه 
حضور مردى با دستانى قفل شده به پشت، در همان 
نزديكى شد. او نيز به درخت كوچك خيره شده 
بود و لبخند مى زد. آقاى نيلسون، نسبتاً غافل گير، 
لبخندش محو شد و پنهانى غريبه را به تماشا ايستاد. 
او آقاى تاندرام، از اشخاص سرشناس اقتصادى لندن، 
همسايه ديواربه ديوارش بود، كه پنج سالى مى شد 
در خانه مجاور سكونت داشت. آقاى نيلسون ناگهان 
متوجه شد كه در موقعيت نابهنگامى قرار گرفته است، 
چراكه از زمان ازدواج خود، حتى يك  مرتبه هم پيش 
نيامده بود با همسايه اش صحبت كند. از آنجايى كه 
فرد مبادى آدابى بود، مردد، درنهايت چيزى را زمزمه 
كرد: «صبح زيبايى است!» و داشت مى رفت كه آقاى 
تاندرام پاسخ داد: «واقعا زيباست، آن هم اين وقتِ 
سال!» آقاى نيلسون، متوجه نوعى دستپاچگى در 
صداى همسايه خود شد و به همين خاطر جسارت 
پيدا كرد تا با رويى گشوده به او گوش بسپارد. آقاى 
تاندرام هم قدوقواره آقاى نيلسون بود، با گونه هاى 
استخوانىِ خوش آب و رنگ ، سبيل قهوه اى ِ شسته رفته 
و چشمانى به وضوح خاكسترى، و كت فراكى مشكى 
نيز به تن داشت. همان طور كه آقاى تاندرام به درخت 
كوچك نگاه مى كرد، آقاى نيلسون متوجه شد او نيز 
روزنامه  اى را پشت سر گرفته است. مسئله اى ذهن 
آقاى نيلسون را درگير كرده بود كه ناگهان پرسيد: «اِ... 

مى توانيد نام آن درخت را به من بگوييد؟»
آقاى تاندرام پاسخ داد: «اتفاقا من هم مى خواستم 
همين را از شما بپرسم.» و به سوى درخت قدم 
برداشت. آقاى نيلسون نيز به آن نزديك شد و گفت: 
«بايد جايى نام آن نوشته شده باشد. البته اميدوارم 

درست حدس زده باشم.»
اول آقاى تاندرام برچسب كوچك روى درخت را ديد، 
نزديك به شاخه اى كه پرنده روى آن نشسته بود. بلند 

آن را خواند: «درخت بهِ ژاپنى!»
آقاى نيلسون گفت: «آه... حدس مى زدم... درختانى 

كه زود شكوفه مى دهند.»
آقاى تاندرام موافق بود: «خيلى زود...» و ادامه داد: 

«اصلا حسى غريب به هواى امروز داده بود.»
آقاى نيلسون با تكان سر تأييد كرد و گفت: «آن 

پرنده اى كه مى خواند، يك چكاوك بود.»
آقاى تاندرام پاسخ داد: «چكاوك ها... شخصا آن ها را به 
گنجشك ها ترجيح مى دهم. صداى رساترى دارند.» 

و نگاهى كمابيش دوستانه به آقاى نيلسون انداخت.
آقاى نيلسون زيرلب همراهى كرد و گفت: «اين 
اما  نمى دهند.  ميوه  عجيب وغريب،  درختان 
شكوفه هاى زيبايى دارند!» و دوباره نگاهى به شكوفه  ها 
انداخت و با خود انديشيد: «چه مرد محترمى. كم كم 

دارد از او خوشم مى آيد.»
آقاى تاندرام نيز به شكوفه ها  خيره شد. درخت 
كوچك، گويى قدردان محبت آنان باشد، به وجد آمد 
و درخشان شد. چكاوك، از فاصله اى دور، آوازى بلند 
و شيوا سر داد. آقاى نيلسونْ معذب نگاهش را پايين 
انداخت. ناگهان در نظرش آقاى تاندرام كمى ساده لوح 
جلوه كرد، و انگار كه خود را ديده باشد، گفت: «من بايد 

برگردم داخل. روز بخير!»
سايه اى از چهره آقاى تاندرام عبور كرد. انگار او نيز 
ناگهان به چيزى درباره آقاى نيلسون پى برده باشد. 
پاسخ داد: «روز بخير.» و در حالى كه روزنامه هايشان 

را پشت سرشان گرفته بودند، از يكديگر دور شدند.
آقاى نيلسون همان راهى را كه آمده بود براى بازگشت 
به خانه   اش و آن درِ فرانسوىِ مشرف به باغ پيش گرفت، 
آهسته قدم برمى داشت تا مبادا با همسايه اش هم زمان 
برسد. هنگامى كه ديد آقاى تاندرام از پلكان آهنى  
پرنقش ونگار و مارپيچ خود بالا رفته، او نيز از پلكان 

خانه اش بالا رفت و بالاى پله ها توقف كرد.
پرتوهاى شتاب زده و لرزان آفتاب بهارى با شيبى 
ملايم به شاخ وبرگ درخت بهِ ژاپنى مى تابيد و به آن 
حياتى بيش از يك درخت مى بخشيد. چكاوك به 

درخت بازگشته بود و با تمام وجود مى خواند.
آقاى نيلسون آه كشيد. دوباره آن حس غريب به 
سراغش آمده بود، آن احساس خفگى در انتهاى 

گلويش.
صدايى شبيه به سرفه يا آه كشيدن توجهش را جلب 
كرد. آقاى تاندرام پسِ سايه درِ فرانسوى اش ايستاده 
بود. او نيز به درخت كوچك بهِ ژاپنىِ وسط باغ خيره 

شده بود.
آقاى نيلسون با غمى وصف ناپذير، با عجله به درون 

خانه رفت و روزنامه اش را باز كرد.

درخت بِه ژاپنی
 جان گالزورثی 

برگردان فارسی: هدی جاودانی
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گروه هنر|     به گفته رئيس كميسيون 
فرهنگى واجتماعى شــوراى شــهر 
مشــهد، يكــى از مشــكلات امروز 
هنرمندان مــا، نبود مكان و بســتر 
مناســب براى عرضه آثار و توليدات 
هنرى است. فرهنگ سراها، ظرفيت 
خوبى بــراى جبــران ايــن نقيصه 
محســوب مى شــوند و مى تواننــد 
مكانى بــراى عرضه محصــولات و 
همچنيــن برگــزارى كلاس هــاى 
آموزشى باشند:  « البته اين طرح در 
برخى فرهنگ سراهاى شهر اجرايى 
شده است كه ســعى مى كنيم آن را 
گســترده تر كنيم و بازه هاى زمانى 
برگزارى آن ها استمرار داشته باشد».

اصولــى در ادامــه ديدارهــاى 
سه شــنبه هاى فرهنگى و عصرانه با 
هنر، به مناسبت روز اقتصاد مقاومتى 
و كارآفرينى، با مهتاب مغنى، هنرمند 
صنايع دســتى و بانــوى كارآفرين 
استان، ديدار و از آثار هنرى او بازديد 

كرد.
او در حاشــيه ايــن بازديــد گفت: 
مشــاهده بانوانى كه دركنار كارهاى 
روزمره خانگى و خانه دارى، در حوزه 
كارآفرينى نقش  مى آفرينند، بســيار 

خوشحال كننده و مايه افتخار است.
عيادت از «على آزادنيا»، پيش كسوت 

تئاتر مشــهد، ديگر برنامــه رئيس 
فرهنگى واجتماعــى  كميســيون 
شوراى اسلامى شــهر مشهد در اين 

روز بود.
اصولى در اين ديــدار با تاكيد بر لزوم 
توجه ويژه بــه هنرمنــدان، به ويژه 
پيش كســوتان اين عرصــه، گفت: 
صاحبان تجربه در عرصه هنر و ساير 
حوزه ها، ســرمايه هاى ارزشــمندى 
هســتند كه پاسداشــت و خدمت 
به آن هــا را وظيفه خــود مى دانيم: 
«شــوراى پنجم و مديريت شهرى، 
خــود را خادم هنرمندان مشــهدى 
مى داند؛ هنرمندانى كه نقش بسزايى 
در ارتقاى حس تعلق خاطر شهروندان 
به شــهر دارند و فعاليت هاى آن ها را 

ارج مى نهيم.»
بــه گفتــه او، مشــهد مقــدس و 
خراسان بزرگ خاستگاه هنرمندان 
بسيارى در رشــته هاى مختلف بوده 
است ولى متاســفانه اين سرمايه ها 
به دليل كم توجهى و نبــودِ امكانات 
و زيرســاخت هاى لازم، زادگاه خود 
را ترك كرده اند:« رســالت ما حفظ 
اين ارزش هاســت و به عنوان يكى از 
راهبردهاى اصلى خود در حوزه هنرى 
شهر به طور جدى اين هدف را دنبال 

مى كنيم».

به گفته معاون شهردار و رئيس سازمان 
اجتماعى وفرهنگى شهردارى مشهد، 
نفرات برتر دريافت كننده «نشان مشهد»، 
پايان اسفند امسال يا اوايل فروردين سال 

آينده، مشخص و معرفى خواهند شد.
محمدمحسن مصحفى روز گذشته در 
جلسه شوراى ادارى شــهردارى كه با 
حضور محمدرضا كلائى، شهردار مشهد، 
برگزار شد، گفت: شوراى اسلامى شهر 
شناســايى افراد شــاخص و برترى را 
كه براى پيشرفت مشــهد در زمينه ها 
و حوزه هاى مختلــف فعاليت كرده اند، 
براى اعطاى «نشان مشهد» به سازمان 
اجتماعى وفرهنگى شــهردارى سپرده 
اســت و كارهاى مرتبط با اين نشــان 
درحال انجام است. افراد برتر نيز تا پايان 
اسفند امســال يا اوايل فروردين سال 

آينده، مشخص خواهند شد.

مصحفــى با اشــاره به 
اقدامات انجام شده در 

حوزه فرهنگى 
در ماه گذشته 

چندى  گفــت: 
پيش دهه مبارك فجر 

را پشت ســر گذاشــتيم و براى 
گراميداشت اين دهه، نقاط مختلف 

شهر آذين بندى و برنامه هاى فرهنگى 
مختلفى در فرهنگ ســراهاى شــهر 
برگزار شد. همچنين امسال با حمايت 
شهردارى مشهد توانســتيم به عنوان 
دومين شهر بعد از تهران، شاهد اكران 
كامل فيلم هاى جشــنواره فيلم فجر 
باشــيم كه دركنار آن، بــراى اولين بار 
فيلم هاى يك بخش از جشنواره نيز در 
سه فرهنگ ســراى حاشيه شهر اكران 

شد.

زوزنی|در گذر فرهنگ وهنر مشهد كه 
چندماهى است در مجتمع تجارى 
آسمان راه اندازى شده است، هنرمندان 
زيادى مشغول فعاليت و توليد اثر هنرى 
هستند. مريم وكيلى، يكى از هنرمندان 
جوانى است كه در اين گذر، غرفه دارد 
و آثار نقاشى اش را به فروش گذاشته 
است. او از سال1380 به طور تخصصى 
و البته تجربى، نقاشى را فراگرفته و تا 
كنون با سبك هاى مختلف و متنوعِ اين 

هنر آشنا شده است.  
او مى گويد بعد از سال ها تمرين متوجه 
شده است كه گرايش قلمش به طرف 
مينياتور است: «انواع سبك هاى نقاشى 
و طراحى را كار كردم و در آن ها مهارت 
به دست آوردم اما الان بيشتر با سبك 
مينياتور و رنگ روغن نقاشى مى كنم.»

اين هنرمند مشــهدى اوايل دهه90 
به ســفارش اداره كل ميراث فرهنگى ، 
صنايع دســتى و گردشگرى خراسان 
رضوى در خانه ملك به خلق نقاشــى 
قهوه خانه اى مشغول بود. آن نقاشى ها 
هم اكنون در اداره كل ميراث نگهدارى 

مى شود.
وكيلى كه مهم ترين  رسالتش را  توليد و 
عرضه آثارش مى داند، در توضيح اينكه 

چرا تاكنون نمايشگاه انفرادى و گروهى 
نداشته اســت، مى گويد: مى خواهم 
ســبك خودم را پيدا و با سبك خودم، 
آثارم را ارائه كنم. نمى خواستم به همه 
سبك ها در نمايشگاه، اثر داشته باشم؛ 
براى همين تاكنون نمايشــگاهى برپا 
نكرده ام و مشــغول توليد چند اثر در 
زمينه مينياتور و چهره عشاير هستم 

كه منحصر به خودم هستند.
او مهم تريــن راه ورود آثــار هنرى 
بــه خانه هاى مــردم را شــناختن 
ســليقه  آن ها و توليد آثار باكيفيت 
با قيمت هــاى مناســب مى داند و 
مى گويد بايــد درباره اينكــه آثار 
هنرى باكيفيت به قيمت مناســب 
عرضه  شوند، اطلاع رســانى شود: 
«مردم قطعا آثار هنرى و داشــتن 
آن را دوست دارند اما از قيمت آن ها 
نگرانند. هنرمندان بايد بتوانند آثار 
هنرى باكيفيت را با قيمت مناسب به 
مردم عرضه كنند. اين موضوع باعث 
مى شــود به مرور زمان شهروندان 
به خريد آثــار هنــرى روبياورند. 
هنرمندان دغدغه مالى هم دارند اما 
مهم تر از آن، بايد با آثارشان با مردم 

ارتباط برقرار كنند.»

رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر مشهد: 

عرضه آثار هنری در فرهنگ سراها

نشانی برای شهروندان
برگزیدگان «نشان مشهد »تا پایان سال مشخص می شوند

می خواهم سبک خودم را پیدا کنم
گفت  وگو با مریم وکیلی؛ هنرمند نقاش

آموزشى باشند:  « البته اين طرح در 

و كارآفرينى، با مهتاب مغنى، هنرمند 

آموزشى باشند:  « البته اين طرح در 
برخى فرهنگ سراهاى شهر اجرايى 
شده است كه ســعى مى كنيم آن را 
گســترده تر كنيم و بازه هاى زمانى 
برگزارى آن ها استمرار داشته باشد».

اصولــى در ادامــه ديدارهــاى 
سه شــنبه هاى فرهنگى و عصرانه با 
هنر، به مناسبت روز اقتصاد مقاومتى 
و كارآفرينى، با مهتاب مغنى، هنرمند 

آموزشى باشند:  « البته اين طرح در 
برخى فرهنگ سراهاى شهر اجرايى 
شده است كه ســعى مى كنيم آن را 
گســترده تر كنيم و بازه هاى زمانى 
برگزارى آن ها استمرار داشته باشد».

اصولــى در ادامــه ديدارهــاى 
سه شــنبه هاى فرهنگى و عصرانه با 
هنر، به مناسبت روز اقتصاد مقاومتى 
و كارآفرينى، با مهتاب مغنى، هنرمند 

مصحفــى با اشــاره به 
اقدامات انجام شده در 

چندى  گفــت: 
پيش دهه مبارك فجر 

را پشت ســر گذاشــتيم و براى 

برگزیدگان «نشان مشهد »تا پایان سال مشخص می شوند

شیما سیدی| نهمين آيين نكوداشت هنرمند 
پيش كسوت صنايع دستى خراسان رضوى 
در حالى برگزار شد كه برخلاف مراسم 
پيشين، اين بار فضايى آميخته با غم و شادى 
بر سالن حكم فرما بود، شادى براى تقدير از 
هنرمندى كه نيم قرن از عمرش را صرف 
اعتلاى هنر سوزن دوزى مينياتورى كه يكى 
از هنرهاى اصيل ايرانى است كرده، و غم 
براى مهجور و ناشناخته ماندن هنرمندى 
كه بيش از 100 اثر هنرى توليد كرده است 
اما امروز در آستانه هفتادوپنج سالگى 
بدون هيچ پشتوانه و بيمه اى نگران آينده 

فرزندانش است.
مراســم نكوداشت اســتاد محمود پسران 
قصابــان، تنها بازمانده هنر ســوزن دوزى 
مينياتــورى ايران، روز گذشــته با حضور 
ابوالفضــل مكرمى فر، مديــر كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضوى، و معاونان گردشــگرى 
و ميــراث فرهنگى ايــن اداره، محمدعلى 
چمى گــو، مديرعامــل مركــز توســعه 
آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى، و 
جمعى از شاگردان و دوستداران او در موزه 

خراسان بزرگ برگزار شد.

 هنرمندان ما نجیب اند و مطالبه گر نیستند
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان رضوى در اين مراسم 
با «پنجه طلا» خواندن استاد قصابان گفت: 
«او كيمياگر زبردستى است كه ناچيزها را 
چيز مى كند. استاد قصابان از افرادى است 
كه كار برايش بهانه دستيابى به چيز ديگرى 
نبوده است. همه كســانى كه از نزديك با 
استاد قصابان آشنا هستند  او را فردى دقيق 
و خوش ذوق مى دانند.» ابوالفضل مكرمى فر 
ســپس متنى براى سپاســگزارى از اين 
هنرمند خوش ذوق خواند و گفت: «در كشور 
ما كم نيســتند افرادى كه در صحنه هاى 
مختلف خدمــت كردند، امــا آن طور كه 
بايسته است از زحمات ايشان تقدير نشده 
اســت. اكنون، ما و همه دوستداران ايشان 
جمع شــديم تا بگوييم: حاصــل نيم قرن 
تلاش شما در عرصه سوزن دوزى بى حاصل 
نبوده است و ما كوشش هاى ماندگار شما 
را هيچ گاه فرامــوش نخواهيم كــرد.» او 
پاسداشــت هنرمنــدان را وظيفه جريان 

فرهنگى كشور دانست و گفت: «هنرمندان 
ما خيلى نجيب اند و از جامعه مطالبه گرى 
نمى كنند. به همين علت، وظيفه ماســت 
كه آن ها را به جامعه معرفى و از حقوقشان 
دفاع كنيم.» مكرمى فر برگزارى مراســم 
نكوداشــت را راهــى بــراى قدردانــى از 
هنرمندان خراســانى در زمان حياتشــان 
دانست و گفت: «تا وقتى هنرمندان زنده اند 
بايد قدرشــان را بدانيم. به همين علت، هر 
ماه از يكى از هنرمندان خراســانى تقدير 

مى شود.»

  انتقال هنر اســتاد قصابان به نسل آینده
در خانه ملک

محمــد مطيع، معــاون صنايع دســتى 

اداره كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى خراســان رضوى، با اعتراف 
به اينكه خيلى دير به سراغ استاد قصابان 
رفته اند گفــت: «ســوزن دوزى ايران در 
دنيا زبانزد است و استاد قصابان از معدود 
هنرمندانى اســت كه اين هنر را در جهان 
زنده نگه داشته است. بايد بيش از اين به 
هنر ايشان توجه مى شد. ما دير به سراغش 
رفتيم، اما خوشبختانه با تأكيد و حمايت 
مديركل ميراث فرهنگى، توانستيم پيش 
از آن كه زمان از دســت بــرود از او تقدير 
كنيم.» او ســپس با بيان قولى ادامه داد: 
«براى انتقال هنر سوزن دوزى مينياتورى 
به نســل آينده، از ايشــان عاجزانه تقاضا 
مى كنيم به ما كمك كننــد. من از آقاى 

مكرمى فر قول گرفتم بــراى آموزش هنر 
ســوزن دوزى مينياتورى از حضور استاد 

قصابان در خانه ملك بهره ببريم.»

 هنر ما در مقابل هنر شما هیچ است
على پورعطايى، هنرمندى كه براى نواختن 
چند قطعه بــه روى صحنه رفته بود، پيش 
از اجراى هنرش گفت: «من تا كنون استاد 
قصابان را نمى شــناختم و با كارهايشــان 
آشنايى نداشــتم. به همين علت، هميشه 
با غرور روى صحنه هاى بين المللى حاضر 
مى شــدم اما امروز كه كارهاى ايشــان را 
ديدم، متوجــه شــدم در مقابل اســتاد 
قصابان هيــچ هنرى ندارم.» سرپرســت 
گروه موسيقى بيدل پور عطايى ادامه داد: 
«جاى تأسف دارد كه هنرمند بزرگى چون 
اســتاد قصابان تا اين اندازه مهجور بوده و 
كمتر كسى ايشــان را مى شناخته است.» 
پورعطايى ســپس آهنگ «ا... مزار» را به 
افتخار اين هنرمنــد قوچانى روى صحنه

 اجرا كرد.

 تنها دغدغه من فرزندانم هستند
اســتاد محمود قصابــان با خشــوع تمام 
پشــت تريبون رفت و به بيان چند تشكر 
اكتفا كرد؛ وگفت: «بــا اينكه بنده در طول 
اين ســال ها با ســختى زندگى كــرده ام، 
خوشــحالم كه امور م از كاركردن در خانه 
امام رضــا(ع) مى گذرد.» اســتاد قصابان 
كه امروز در آســتانه هفتادوپنج ســالگى 
است و با وجود 26 ســال كار كردن براى 
آستان قدس رضوى بيمه و پشتوانه اى براى 
آينده ندارد گفت: «امروز تنها دغدغه من 
فرزندانم هستند. هر  شب نگرانم و نمى دانم 
آن  ها بعد از من چطور زندگى مى كنند.» او 
كه تمامى تابلوهايش تا كنون ســفارش از 
سوى نهادهاى مختلف به ويژه آستان قدس 
بوده است و اكنون تابلويى براى خود ندارد 
مى گويد: «متأســفانه حتى يك تابلو هم 
نتوانسته ام براى فرزندان به يادگار بگذارم 
اما خوشحالم كه توانسته ام اندكى از هنرم 

را به آنان بياموزم.»
به رغم 3 ســال فعاليت اين هنرمند براى 
اداره كل فرهنگ  و ارشاد اسلامى خراسان 
رضوى، جاى مســئولان اين اداره در آيين 

نكوداشت بسيار خالى بود.
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خشوع بغض آور یک هنرمند
از نیم قرن تلاش استاد «محمود پسران قصابان» در موزه خراسان بزرگ تقدیر شد
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اقتباس های بلند از داستان های کوتاه (۲)
نگاهی به چند فیلم سینمایی که بر پایه داستان های کوتاه ساخته شده اند

رضوانی| در بخش دوم معرفى فيلم هايى كه با اقتباس از داستان هاى كوتاه 
4ساخته شده اند، به اقتباس هايى بر پايه 4ساخته شده اند، به اقتباس هايى بر پايه 4 داستان «اين همه آب و اين قدر نزديك» 
نوشته ريموند كارور، «زندگى پنهان والتر ميتى» از جيمز تربر، «شناگر» جان 
چيور و «آدم كش ها» اثر ارنست همينگوى پرداخته ايم. نكته شايان ذكر درباره 
اين داستان هاى موفق اين است كه فيلم هاى ساخته شده براساس آن ها نيز 

پدربزرگ و مادربزرگم معلمِ هنر بودند. آن ها خانه اى هزار مترى داستانک
داشتند كه پدرِ من با 6 خواهر و برادرش در آن بزرگ شدند. عموها 
و عمه هايم به كسانى كه در كاخ زندگى مى كردند، مى گفتند 
«آدم پول دار». پدر و مادرم هم معلمِ هنر بودند. آن ها آپارتمانى 
صد مترى دارند كه من و خواهر و برادرم در آن بزرگ شده ايم. ما به 

كسانى كه خانه هاى هزار مترى داشتند  مى گفتيم «آدم پول دار». من 
و همسرم معلمِ هنر هستيم. ما در خانه اى پنجاه مترى مستأجريم. 
امروز تك پسرمان داشت به هم كلاسى اش كه پدرش خانه اى 
صدمترى دارد مى گفت «آدم پول دار»، و من فكر مى كردم بهتر است 

كم كم پسرم را از هنر بترسانم.

عصرِ طلاییِ مینی مالیسم
محسن سرخوش
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  Jindabyne  
جیندابین

براساس داستانی با عنوان «این همه آب و این قدر 
 (So Much Water So Close to Home) «نزدیک

نوشته ریموند کارور
سال نگارش داستان: ۱۹۸۱

سال ساخت فیلم: ۲۰۰۶
فیلم نامه نویس: بیاتریکس کریسچن

کارگردان: ری لارنس
تعداد صفحات داستان در زبان اصلی: ۱۰ 

زمان فیلم: ۱۲۳ دقیقه
زمان فیلم به ازای هر صفحه: ۱۲ دقیقه و ۳ ثانیه

ريموند كارور را از اعاظم داستان كوتاه معاصر 
آمريكا دانسته اند. شايد كسى زندگى شخصى 
پر فراز و نشــيب او -كه البته از نشيب سهم 
بيشترى داشت- را الگو قرار ندهد، اما در زمينه 
داســتان پيروان زيادى داشت و از تعدادى از 
داســتان هايش اقتباس سينمايى شده است 
كه «اين همه آب و اين قــدر نزديك» يكى از 
آن هاســت. البته كارگردان استراليايى كه به 
سراغ اين داســتان رفته، تصميم گرفته نام 
شهركى در ايالت ولز جنوبى نو را براى فيلمش 
انتخاب كند: شــهرك جيندابيــن كه تمام 
اتفاق هاى فيلــم در آن مى افتد، در مجاورت 
درياچه اى بــا همين نام. چند مــرد كه براى 
ماهيگيرى رفته اند بــا پيكر بى جان دخترى 
جوان روبه رو مى شوند و اين برخورد و تصميم  

آن هاست كه فيلم و ماجراها را جلو مى برد.

  The Secret Life of 
Walter Mitty  

زندگی پنهان والتر میتی
براساس داستانی با همین عنوان 

نوشته جیمز تربر
سال نگارش داستان: ۱۹۳۹

سال ساخت فیلم: ۲۰۱۳
فیلمنامه نویس: استیو کنراد

کارگردان: بن استیلر
تعداد صفحات داستان در زبان اصلی: ۱۰ صفحه

زمان فیلم: ۱۱۴ دقیقه
زمان فیلم به ازای هر صفحه: ۱۱ دقیقه و ۴ ثانیه

داســتانى كه به مرور به خيال بافى هاى مرد 
ميان سال كارمندى از قشــر متوسط جامعه 
آمريكا مى پردازد. هر كسى كه در زندگى اش 
خيال بافى كرده باشــد، احتمــالا با قهرمان 
اين داســتان و فيلــم اقتباس شــده از آن 
همذات پندارى مى كند. البته اين نخســتين 
اقتباس از اين داســتان محبوب تربر نيست. 
بار اول در سال 1947 فيلمى براساس داستان 
«زندگى پنهان والتر ميتى» ساخته شد كه تربر 
از آن متنفر بود. البته اين نويسنده و طنزپرداز 
آن قدر عمر نكرد كه اقتباس ديگرى از داستانش 
را ببيند تا نظرش را درباره آن بيان كند. اين يكى 

52 سال پس از مرگ تربر ساخته شد.

  The Swimmer  
شناگر

براساس داستانی با همین عنوان 
نوشته جان چیور

سال نگارش داستان: ۱۹۶۴
سال ساخت فیلم: ۱۹۶۸

فیلم نامه نویس: الینور پِری
کارگردان: فرانک پِری

تعداد صفحات داستان در زبان اصلی: ۹ صفحه
زمان فیلم: ۹۵ دقیقه

زمان فیلم به ازای هر صفحه: ۱۰ دقیقه و ۵ ثانیه
كرال سينه به سمت ويرانى! اين شايد توصيفى 
كوتاه باشد از داستان تكان دهنده جان چيور. 
ندى مردى اســت كه در روز يكشنبه تصميم 
مى گيرد براى رسيدن به خانه اش تمام مسير 
را شنا كند، آن هم از طريق رديف استخرهاى 
خانه هايى در حومه شهر. مخاطب با ورود به هر 
خانه با چيزى روبه رو مى شود كه گويا ندى آن را 
فراموش كرده است. رفتار ميزبانان با ندى و حال 
او به مرور خراب تر مى شود تا جايى كه واقعيت، 
زشتى خودش را نشان مى دهد. راجر ايبرت، 
منتقد مشهور آمريكايى، درباره اين اقتباس 
گفته است: «شناگر چيور، مانند شخصيت هاى 
مجموعه اى از [داستان هاى] جان آپدايك و جى. 
دى. سالينجر، يك قهرمان تراژيك است كه در 
طبقه بالاى ساكن در حومه پنهان شده است. 
حدس مى زنم بسيارى از قهرمانان تراژيك در 

حومه شهر پنهان هستند [...]»

  The Killers  
قاتلان

براساس داستانی با همین عنوان 
نوشته ارنست همینگوی

سال نگارش داستان: ۱۹۲۷
سال ساخت فیلم: ۱۹۶۴

فیلم نامه نویس: جین ال کون
کارگردان: دان سیگِل

تعداد صفحات داستان در زبان اصلی: ۱۱ صفحه
زمان فیلم: ۱۰۳ دقیقه

زمان فیلم به ازای هر صفحه: ۹ دقیقه و ۳۶ ثانیه
آثار بســيارى از همينگوى مورد اقتباس 
فيلم ســازان قرار گرفته است؛ «اين ناقوس 
مرگ كيست؟»، «وداع با اسلحه»، «داشتن 
و نداشتن»، «خورشيد همچنان مى دمد» و 
«پيرمرد و دريا» از رمان هاى او هســتند كه 
براساس آن ها آثار سينمايى ساخته شده است 
اما فيلم سازان به رمان هاى او بسنده نكرده 
و سراغ داســتان هاى كوتاهش نيز رفته اند. 
«قاتلان» يكى از اين داستان هاست، داستانى 
ديالوگ محور با ضرباهنگى نفس گير درباره 
مردى كه انتظارِ كشندگانِ خويش را مى كشد. 
پيشنهاد مى كنيم حتما پيش از ديدن فيلم، 
داستان همينگوى را بخوانيد، حتى اگر دنيايى 
كه در ذهن خواننده ساخته  مى شود با آنچه 
كارگردان ساخته است تفاوت ها داشته باشد.

جان گالزورثی (John Galsworthy) متولد ۱۸۶۷ در حوالی لندن است. او بیشتر به عنوان رمان نویس و با مجموعه 
چندجلدی خود، حماسه فورسایت (The Forsyte saga)، متشکل از ۳ رمان و ۲ داستان کوتاه، شهرت دارد. نگارش 
این حماسه  نزدیک به ۱۵ سال به طول انجامید و خلق آن نوبل ادبی ۱۹۳۲ را برای او به ارمغان آورد. گالزورثی در مقام 
نمایش نامه نویس نیز همواره تأثیرگذار ظاهر شده است. درون مایه نمایش نامه های او عمدتا مبتنی بر موضوعاتی 
چون عدالت و برابری میان طبقات مختلف اجتماعی بوده است. علاوه بر این، نوشته های او در طول تاریخ، به 

اصلاحاتی در حوزه زندان ها، حقوق زنان و علیه سانسور انجامیده است. او در سال ۱۹۳۳ درگذشت.

با خود انديشيد: «نيم  ساعت به صبحانه؛ مى توانم 
چرخى در باغ بزنم»، فعاليتى كه تنها در خلوت خود 

انجام مى داد.

او جريان پيدا كرده باشد. با مرور آنچه شب گذشته 
خورده بود، هيچ  غذاى غيرمعمولى را به خاطر نياورد و 
به اين فكر افتاد كه احتمالا از بويى نامطبوع به اين روز 
افتاده است. اما جز رايحه ليمومانند اندكى، كه اتفاقا 
بيشتر خوشايند به نظر مى آمد، چيزى به مشامش 
نرسيد، رايحه اى كه آشكارا از سوى درخت شكوفه زده، 
زير آفتاب صبح گاهى برمى خاست. داشت گردشش را 
از سر مى گرفت كه چكاوكى، در همان حوالى، بانگ 
برداشت. آقاى نيلسون سرى چرخاند و در فاصله  اى 
5شايد به اندازه 5شايد به اندازه 5 متر، درخت كوچكى را ديد كه در 
دل شاخ و برگ هاى آن، پرنده آرام گرفته بود. ايستاد 
و كنجكاوانه به درخت خيره شد. آن را از زمانى كه از 
پنجره ديده بود، به خاطر داشت. درخت از شكوفه هايى 
جوان پوشيده شده بود، صورتى و سفيد، و برگ هاى 
كوچك درخشانى كه لبه هايى توأمان گرد و برّنده 
داشتند، و بر تمامى اين شكوفه ها و برگ ها 
آفتاب پرتو افكنده بود. آقاى نيلسون لبخند زد. 
درخت كوچك به  طرز شگفت آورى سرزنده و 
زيبا بود! و به جاى آنكه از كنار درخت عبور 

كند، ايستاده بود و به آن لبخند مى زد.
با خود انديشيد: «صبح به اين زيبايى! 
و من تنها كسى هستم كه در اين 
حوالى قصد بيرون آمدن كرده!» اما 

زندگی پنهان والتر میتی
براساس داستانی با همین عنوان 

نوشته جیمز تربر
سال نگارش داستان: 

سال ساخت فیلم: 
فیلمنامه نویس: استیو کنراد

کارگردان: بن استیلر
تعداد صفحات داستان در زبان اصلی: 

زمان فیلم: 

را شنا كند، آن هم از طريق رديف استخرهاى 
خانه هايى در حومه شهر. مخاطب با ورود به هر 
خانه با چيزى روبه رو مى شود كه گويا ندى آن را 
فراموش كرده است. رفتار ميزبانان با ندى و حال 
او به مرور خراب تر مى شود تا جايى كه واقعيت، 
زشتى خودش را نشان مى دهد. راجر ايبرت، 
منتقد مشهور آمريكايى، درباره اين اقتباس 
گفته است: «شناگر چيور، مانند شخصيت هاى 
مجموعه اى از [داستان هاى] جان آپدايك و جى. 
دى. سالينجر، يك قهرمان تراژيك است كه در 
طبقه بالاى ساكن در حومه پنهان شده است. 
حدس مى زنم بسيارى از قهرمانان تراژيك در 

حومه شهر پنهان هستند [...]»

مخاطبان را راضى كرده است.


